
 

 تأمل   ودتوجه  مور   شاعران  از  بسیاری   شعر  در   ، دارد  که  بالایی  اهمیت  و  نقش  اعتبار  به  انسان  مفهوم

بررسی این مفهوم   موردتوجه بوده است.  همواره  مفهوم انسان در هنر اسلامی نیز   .است  شده  واقع

باره  نکات مهمی را در این  دتواننزد شاعرانی چون ناصرخسرو و پروین اعتصامی و تبیین هنری آن می

  و ناصرخسرو شعر در   مفهوم این به کوشیده تحلیلی -توصیفی رویکرد با  حاضرآشکار سازد. پژوهش 

. است  متفاوت  انداندیشیده  آن  به  که  شاعرانی  شعر  در   انسان  باب   در  تأمل.  بپردازد  عتصامیا  پروین

  که  است  توجهیقابل  اهمیت   شودمی دیده  بررسی   و  نقد  مورد  شاعر  دو   کار  در که  شباهتی   ترینمهم

  اندورزیده  اجتناب   انسان   درباره   گوییکلی  از   شاعر  دو   هر  زمینه   این  در.  اندداده  انسان   الهی   جایگاه  به

  در   انسان.  اندساخته  آشکار  را  خود  دیدگاهی  هایتفاوت  که  است  جزئیات  به  پرداختن  همین   در  و

 ویژه به  اسلامی  فلسفه  و   کلام  هایآموزه  همچنین   و  یونانی   فلسفه   نظری  ساحت   از   خسرو  ناصر  شعر

 گوهر   شودمی داده  نسبت انسان به او شعر در  که عاملی  ترینمهم. شودمی تغذیه اسماعیلیه اندیشه

 غائب   رویکرد   این   اعتصامی  شعر  در .  است   معنوی   سلوک  و   مراقبت   شایسته  که   است  بدیلی بی  و  الهی 

 بنابر   و   مشروطه  دوره  خاصِ(  گراییانسان)  اومانیسم  نوعی  گذراندن  سر  از  به  توجه  با  اما  نیست

  در   آن  معنوی  هایسویه   برعلاوه  نیز  را   انسان  زمینی   هایجنبه  کوشدمی  اعتصامی  زمان،  مقتضیات

   از دیدگاه هنری نیز جنبۀ الهی و جسمانی وجود انسان هر دو موردتوجه بوده است. .بگیرد نظر

 اهداف پژوهش: 
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 مقدمه 

  تشکیل   را   هنرمندان   و  شاعران   هنر  مضمون   مقام   در   اصلی  و   بنیادین   مفاهیم  که   است  مثلثی   « انسان  و  طبیعت   خدا،»

  موجودی  مقام در انسان ،میان این در . گیردمی تأنش گانه سه این از دیگری مفهوم هر  خاستگاه تردیددون ب. دهندمی

  طبیعی   بُعدی.  دارد  نشانی  و  نام  یادشده  ضلع  دو  هر  از  انسان .  دارد  اساسی  نقشی  است  طبیعت  و  خدا  میان  واسطۀ  که

  در   انسان  مفهوم  به  بسیاری  سینماگران  ما   عصر  در   و  دانانموسیق  نقاشان،  شاعران، .  خدایی  سیرتی   و  سرشت  و  دارد

  قلمداد   هنر   و   اندیشه   ۀعرص   ۀ سازند  و  اصلی   های مقوم  از   یکی   را  رویکردی   چنین  این،   برعلاوه  .اندپرداخته  خویش   آثار

  ای مقایسه  و   تطبیقی   هایبررسی  ،منظور  همین   به .  یافت  دست   ارزشمند   و  متعالی   هنر  به  توان نمی  آن   بدون   که  اندکرده

  درک  گشایراه  توانمی  او  شرّ  و   نیک   خصایص  و  او  زمینی  و  الهی   ابعاد   انسان،  مسئله  به  پرداختن  چگونگی  باب   در

این پژوهش،  تحلیلی  و  بررسی   چنین  برای.  باشد  مقولات  این  از  هنری  فهم   پیشرفت  تاریخ   از  درستی   شاعر  دو  در 

  پروین  خانم دیگری و قبادیانی ناصرخسرو حکیم نخست. ه شده استبرگزید را رصمعا و  کلاسیک  دوران  از زبانفارسی

  برای   را  خود   وجود  از  غفلت  بحث  که  یشاعر  نخستین  رسدمی  نظربه  است   مربوط  انسان  بحث   به  که  آنجا   تا.  اعتصامی

  که  است   ایپدیدهاین مسئله  .  است  بوده  ناصرخسرو   ،دانست  انسان   سقوط   سرآغاز  راآن  و   کرد   توصیف   خطرناک  انسان

  و   ظهور  معبر   انسان   اعتصامی   شعر  در  سواین  در .  گرددمی  تعبیر   الیناسیون   به   آن  از   امروزی  شناسان   جامعه   اصطلاح   در

  و  صفات   و   انسان  ماهیت  ۀدربار  که  مشترکی   مضامین  و  فکری   هایمشابهت.  هاستارزش  و  احساس   و  اندیشه  بروز

  اندیشه   و  فکر اساسی  محورهای  از  که آگاهی  و  رشد  و  سخن  و  علم  و  عقل   و  خرد  چون  مباحثی   مخصوصا  او  هایویژگی

  قدیم   شاعران   شعر  در   انسان  به   نگاه  آورد   وجودبه  را   تحقیق  این   جویوجست  و   واکاوی  امکان   دارد   وجود  است،   شاعر   دو

  شاعران این همه بر انسان جایگاه اهمیت که نیست ایخدشه یا شبهه اصل این در اما دارد  اساسی هایتفاوت جدید و

د  کن  رصد  را   جدید  و  قدیم  نگاه  در   آدمی  موقعیت   ابتدا  د کوشمی  حاضر  نوشتار   در  مسئله  این  بهباتوجه.  است  بوده  آشکار

 د.ده قرار  بررسی مورد  قیاسی   میدان یک  در سپس و جداگانه را  شاعر  دو  شعر در  آن  جایگاه سپس و

اندیشه باب  انساندر  کتابهای  شعر  در  پژوهشمحورانه  و  ها،  شده  نوشته  فراوانی  جستارهای  و  همین  ها  براساس 

های جدید راه یافته است. در میان آثاری که به موضوعات مشابه در این  دستاوردها رویکردهای تطبیقی نیز به بررسی

مقایسۀ مفهوم  ای با عنوان »( در مقاله1390های زیر اشاره کرد: محسنی و ریحانی )توان به نمونهاند میزمینه پرداخته

دار گلچینی از  مثابـۀ میـراثهـای فلـوطین، بـهاندیشهاند تا  « تلاش کردهو فلوطین   های ناصرخسروانسان در اندیشه

بـه بـا ناصرخسـرو  انسـان  فلسـفۀ کلاسـیک غربـی،  اندیشـمندی اسـماعیلی، در مقولـۀ  ایرانـی و  منزلـۀ متفکـری 

ملازمت  ای با عنوان »( نیز در مقاله1393)  نیاآن با هم قیاس کنند. ماحوزی و تاجهـای  هـا و تفـاوت مقایسـه و شـباهت

توجه و شوق به تجربه زندگی عقلی و وجدانی که از آثار  « معتقدند که  »انسان« و »خرد« در شعر ناصرخسرو و ابوالعلاء

ویژه آن که »انسان و  سازد؛ بههر دو پیداست امکان واکاوی یک موضوع مشترک در اندیشه و شعر ایشان را ممکن می

 .آید شمار میی حیات روحی و باطنی آن« از محورهای اساسی فکر و شعر آن دو بهارتقا



 آن  هنری تبیین  و انسان مفهوم به اعتصامی پروین و ناصرخسرو شاعرانه رویکرد بررسی 38 

 و همکاران راجعونی  اصلانی  عاطفه

گرایی در اشعار پروین اعتصامی« چنین استنتاج  ای با عنوان »مفهوم انسان( نیز در مقاله1389پور )منش و ربیعنیک 

چون:  ب  وست. حضور مفاهیماصلی ا  ۀو مسائل خاص او دغدغ انسان  پروین، شاعر مردم و اجتماع است و کنند که  می

گرا معرفی کرده است. نگاه او به انسان، منحصر  انسان عنوان شاعریستیزی و ... وی را بههمدردی، شفقت، عدالت و ظلم

و مردم دو   انسان س وأکند. خدا در ردر نگاه او در پرتو »وحی« معنی پیدا می  انسان و طبیعت نیست، بلکه  انسان به

شود از  توجهی نیز دیده میهای قابلد. در کنار این مقالات کتابده پروین را تشکیل می گراییانسان مثلث،ضلع دیگر 

 که بر این مسئله تمرکز داشته است. «  انسان در شعر معاصر»( با  نام 1399آن جمله پژوهش جامع مختاری )

های اطلاعاتی( انجام گرفته و ابزار گردآوری  و بانک ها، مقالات  ای )رجوع به کتابکتابخانه  ۀپژوهش حاضر به روش مطالع

 . دشبرداری گردآوری برداری از منابع مرتبط بوده است. ابتدا مطالب لازم از طریق فیشاطلاعات، فیش

 مفاهیم محوری پژوهش  .۱

 گراییانسان  .۱�۱

آزاد بودن و همچنین توانا بودن    خلاق بودن،  گرایی برروی تجربیات زمان حال و ارزش وجودی کل انسان،دیدگاه انسان

گیرد: اول روانشناسی  گرایی از دو دیدگاه فلسفی ریشه میدیدگاه انساند.  کنکید می أانسان برای حل مشکل خود ت

های وجودی او و نیاز به تمرین آزادی در  های جدیدتر مشخص، وضعیتکه رویکردی است برای درک تجـربه وجودی

عبارت دیگر  کند. بهکید میأهای خصوصی افراد تدوم رویکرد پدیدارشناختی است که بر تجربه ومرج.  یک جهان پر هرج

هر  هر برای  واقعیت  و  نیست.    فردی دارای دنیای مخصوص خود است  او  فرد چیزی جزء همین دیدگاه مخصوص 

له  ئای، این مس گونهرکدام بهفیلسوفان، عارفان و پیشوایان دینی و اجتماعی، ه  های فکری، که ادیان الهی و مکتبچنان

د. توجه به ماهیت انسان یک معنای قدیم دارد و یک معنای جدید. در  انها سخن گفتهآن  ۀرا در نظر داشته و دربار

عواطفی که ویژه آن روزگاران   زندگی، نیازها و  ۀهای دنیوی، نحوبه محدودیتشعر ادوار گذشته در ایران، انسان باتوجه

ت یافته و نشان داده شده است. اما در روزگاران جدید، نوع زندگی انسان امروز، طرز تلقی از هستی،  بوده است، محوری

 (.24:1396شرایطی تازه یافته است )ایزدیار، هایش تغییراتی ژرف داشته وعواطف و اندیشه

 از خود بیگانگی  .۲�۱

شود برای  های طبیعی و الهی خود محملی میاین مفهوم به سازوکاری اشاره دارد که در آن انسان به دور از ارزش

ارزش شدن در جریان کار و مصرف در جهان امروز و مناسبات مبتنی بر  ارزش زمینی یا حتی بیهای بیمندیبهره

به معنای بیگانه ریشه دارد.    alienatioدرلفظ لاتین    1داری. معادل فرانسوی از خودبیگانگی سرمایه و تولید سرمایه

حقوقی دارد. در سده پانزدهم در مورد    ۀفرانسوی ریش  ۀنیز به همین معنی است. واژ  Entfremdung  لفظ آلمانی 

شوند. اما  جهت که اموال کسی برای او بدل به اموال بیگانه میرفت. شاید بدینکار میمال کسی را غصب کردن به

 
۱  alienation 
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سو در فصل چهار از کتاب نخست در بحث از  کار برد. روروسو آن را در کتاب قرارداد اجتماعی به معنایی سیاسی به

  این حقوق نباید از او جدا شوند  نویسد: »انسان حق ندارد که حقوق خود را به کسی ببخشد یا واگذار کند.بردگی می

شویم که در  (. در نگاهی کلی به اندیشه سیاسی روسو متوجه میRousseau,  1973:  65ها بیگانه شود« )و به آن

 (. 54:1382)احمدی، مدرن، وضعیت طبیعی زندگی انسان از دست رفته، و نسبت به آن بیگانه شده استموقعیت 

 دیگری  .۳�۱

ترین اندیشمندانی که به مقولۀ »دیگری« پرداخته، نگران از بین رفتن زندگی روحانی  مارتین بوبر در مقام یکی از مهم

ه طریقی روحانی گردد تا هویت »تو« )دیگری( در افراد زنده  انسان در دورۀ مدرن است. از نظر او زندگی انسان »باید ب

توان آگاهی افراد از رابطۀ درونی خود با خدا دانست که  هویت دیگری در تفکر بوبر را می .  (98-97:  1380شود« )بوبر،  

ان و تصدیق  گردد. او از این منظر، بر زندگی در جهان و با جه تحقق آن از طریق رابطۀ مطلوب با »دیگری« ممکن می

کید دارد و زندگی هر روزی را به معنی تسلیم  أعنوان یک وظیفۀ دینی توسط هر فرد و تلاش برای تغییر آن، تآن به

خواهد حضور انسان در زندگی واقعی را معنا بخشد و آن را از طریق مسئولیت  داند، بلکه میمایگی نمیابتذال و بی هب

 .(42: 1385انسان، دنبال کند )اسمیت، و تعهد انسان در مقابل 

 مفهوم انسان در شعر ناصر خسرو و پروین اعتصامی .۲

پرداختن به انسان در هنر یا شعر منحصر به شعر ناصرخسرو یا پروین اعتصامی نیست. از رودکی و کسایی تا شعر  

گوناگون آن توجه شده است. در این تحلیل  شود به مسئله و مفهوم انسان و ابعاد  مشروطه و ادبیاتی که امروزه خلق می

های  این دو شاعر برگزیده شدند تا هم نگاهی قدیم و جدید در تناظر قرار بگیرند و هم به دو دیدگاه که در عین شباهت

  ۀ توجه شود. ناصرخسرو را باید از نخستین شاعران عرص  ،های مهم و اساسی دارند ذاتی در احترام به وجود آدمی تفاوت

توان گفت پس از پیوستن  که میطوریبه  ؛ های والایی داردفارسی تلقی کرد که نسبت به انسان و ماهیّت او اندیشهادب  

فلسفه و فیلسوفان    شعر و شاعر،  شهری از دین و مذهب، حاکم و حکومت،ناصرخسرو به مذهب اسماعیلیه، طرحی آرمان

فروتر    چیزی از این خطوط مشخص پا را فراتر یا    بر این اساس، هر کس و هر  .و ... در ذهن و زبان او شکل گرفت

این بدان علت است که    .(7:  1395)بال،  مانداز هجو ناصرخسرو در امان نمی  بگذارد از گزند تیغ تیز طرد و حذف و

انواده پیامبر، علی و  ناصرخسرو درد دین دارد و یکی از علل روی بردن ناصر به فاطمیّون مصر آن است که آنان از خ

 آورد.  علی )ع( سخن به میان می همه از خاندان نبوت و سبب نیست که ناصرخسرو اینبی اند و آل او  شناخته شده

بازگشت    ۀ خورشیدی( سوی دیگر این پژوهش است که از آخرین نسل شاعران دور  1320-1285پروین اعتصامی )

دهد. برای اثبات این ادعّا  ت به انسان و سرنوشت او دغدغه نشان میادبی است. او از معدود شاعرانی است که نسب

گشاست: »فقر و توانگری، ستم شاه و اغنیا، درد یتیمی و وضع طفل فقیر  ای به برخی مضامین عمده او بسیار گرهاشاره

ضیلت درویشی و  ستایش خرد و علم و فرهنگ، قضا و قدر، کوشش و تکیّه بر عمل خود، ف   در میان اطفال توانگران،
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قناعت، مضامین عارفانه، مذّمت غرور، حکمت خداوندی، ضعف و پیری، ناپایداری جهان، وجوب مکافات در جهان و  

 گوید:پروین در شعری می .(254: 1383سوانح و احوال خود شاعر« )حمیدیان،

 (53:1384هاست )پروین،چهره بشناس فرق دوست زدشمن به چشم عقل           مفتون مشو که در پس هر چهره،

داند که از  به لحاظ سبقه تاریخی اگر بحث را از ناصرخسرو آغاز کنیم باید بگوییم او خود را چونان »بالنده نباتی می

نباتی به »ستوری«و    ۀرا از مرتب  اش اوعقلانی  (. اما تقدیر انسانی و173:1348)ناصرخسرو،  آب مقطر زاید «  خاک سیاه و

به درج ارتقا می  ۀسپس  به تعبیر آلیس.مردمی  او را در  دهد.  به  ودوسالگی دچار بحران روحی میچهل  سی  کند و 

آورد و زندگیش را به یک زندگی  ساله بیرون می( فرو برده  از خواب چهل20:1390یایی سهمگین« )هانسبرگر، ؤ»ر

می بدل  اعتقاد   سراسر  میدینی  دست  انقلابی  خودسازی  به  وکند.  گمشدهو نبال جستدبه  زند   سفر  جوی  به  ای 

گو  و کند و با صاحبان ادیان مختلف گفتغرایب عالم را مشاهده می  کند و در این سفر عجایب وساله اقدام میهفت

  گشت. از جهتی ظلم وجور وای داشته که دنبال آن میناصرخسرو در این سفر گمشده.  (12:1377  ، )محقق  دکن می

میان    تشتت  از سوی دیگر اختلاف و  و  رمنده کرده بود  را خسته و  امرا وجود داشته او  ستم که در دستگاه حکام و

در این راه برای    گشت و به همین علت به دنبال حقیقت می  ؛ از آنان بیزار ساخته بود  را  دنیاجوئیشان او   علمای دین و 

 (.12:1377زحمت افکنده بود )محقق،   دست آوردن آن خود را به رنج وبه

مرکب او اشارت دارد و با الهام از سوره   هایش به هویت انسان توجه داشته و به ماهیت در بسیاری از سروده  ناصرخسرو

ی از وجود او  ئیافته است که جز دارد که انسان از عالم زبرین و بالا و جهان فرودین و پست ترکیب »تین« اشعار می

است. »و لقد خلقنا   تار برآمده  خاکی است که از زمین تیره وجان و روح و نفخه رحمانی است و جزء دیگر کالبد  

»و بدء   2انشاء کردیم.  ای آفریدیم و آنگاه او را با آفرینشی دیگر،الانسان من سلالۀ من طین« و ما همانا انسان را از پاره

را کامل ساخت   سپس او   آفرینش انسان را از گل آغاز کرد و ؛  « خلق الانسان من طین... ثم سواه و نفخ فیه من روحه

 . 3و از روح خویش در او بدمید 

 (377: 1370یکی زبرین دگر فرودین )ناصرخسرو،  جان و تن تو دو گوهر آمد

 نیست جسدها همه مگر گل مسنون  بلکه به جان است نه بتن شرف مرد                   

 ( 391جانت بپرور در او چو لؤلؤ مکنون)همان:                   تن صدف است ای پسر به دین و به دانش          

موضوع ماهیت مزدوج انسان و    البته در این راستا اِشراف او بر ابعاد وجودی و هستی آدمی نیز برقرار و گسترده است.

قصاید ناصرخسرو با تنوع   انتخابی بودن خیر و شر برای او در غالب   عدی بودن وجود او و اثبات اراده و اختیار ودو بُ

از دیدگاه او، جان و روح از عالم برین با تن خاکی از    .گونی شیوه استدلال و خردمندی تمام مطرح استبیان و گونه

 
 .14- 12سوره مومنون، آیه  2
 9-7سوره سجده، ایه  3
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آید و این  حساب می  یابد و آن، نوعی زایش بهصدور می اند و از اجتماع آن دو، افعال انسان جهان فرودین با هم شده

معیت جان و تن را زناشویی تعبیر کرده و اعمال او   تمثیل زیبا را نگارنده، فقط در قصاید حکیم ناصرخسرو یافت که او

 .را موالید این ازدواج دانسته است

مضامین    گیرد.اما در مورد پروین اعتصامی اشعاری که مضامین اخلاقی و حکمی دارند که اکثر قصاید او را دربر می

ما    ۀ»صاعق   ،ترین و مشهورترین موضوعات در دیوان پروین است، برای مثالسیاسی یا سیاسی گونه که یکی از فراوان

)که شبان غافل تمثیلی از پادشاه است و گرگ عبارت از عماّل جور و فساد(، »ای    ستم اغنیاست«؛ »گرگ و شبان«

ون که یکی از دست شاه و دیگری از پای کارگر رنجبر چکیده  خ  ۀرنجبر«، »گنج ایمنی«، »مناظره« )میان دو قطر

 .(413: 1369)یوسفی،  است(

د  شوتندترین اشعار سیاسی او تلقی می  از   مهر و در حکم تعریض است(. درواقع»و نامه به نوشیروان« )که از زبان بزرگ

 کند مانند:طور مستقیم و غیرمستقیم و صریح از پادشاه انتقاد میها بهکه در آن

 (339: 1388فریاد شوق بر سر هر کوی و بام خاست )اعتصامی ، روزی گذشت پادشهی از گذرگهی           

با   وشنود ساده معمولی است اما  پروین قطعه را که قطعه انوری یک گفت ای از مضمون انوری نظر داشته، که به قطعه

  یان که بر کوی و چ تماشا  ۀغلغل  ا توصیف عبور موکب پادشاه وب  و  بخشد،تحرک می  ای تنوع وافزودن تصویرهای زنده

  یک کودک یتیم و  که در این انبوه غلغله،  ]پیرنگ[  و  با این »شگرد«  و  کنند، وی ازدحام می  ۀمبرای مشاهده کوکب  با

مضمون مسبوق    یابند، بین جمعیت مجالی برای گپ زدن در باب منشأ ثروت و جلال پادشاه می  یک پیرزن گوژپشت در

 (. 63:1371کوب،)زرین  کندوشنود ساده خارج میدهد و آن را از صورت یک گفتیا مأخوذ را حالت نمایشی می

نه وصف زن نه مدح جای دارد  ناصرخسرو  نیست،  ؛در شعر  یا معشوق  لعبت  او  ای است که در  معلمه  »دختر طبع 

آرامش    و  بیدارشدگی   ۀشعر مدحی البته پس از دور   ۀدربار .  برد«ورزی هم دعوت به عقل را از یاد نمیعشق  ۀبحبوح

گوید که »قیمتی لفظ دردّری  به صراحت می  و  آوردترین کلمات را درباره شعر مدحی بر زبان میتلخ  تندترین و  وجدان،

که    کندشاعران را سرزنش می  هنگام بهار آید«  »چند گویی که چو  و در قصیده معروف  ریزد« را زیر پای خوکان نمی

 آورد:دهند. او در سخنی چنین میباد بر باد می بهار وبید و  به توصیف گل و بلبل و وقت خود را 

 (222: 1371کز آتش فساد تو جز دود آه نیست )اعتصامی،   روز شکار پیرزنی با قباد گفت 

 مفهوم »دیگری« در شعر ناصر خسرو و پروین اعتصامی .۳

ها به مفهوم  برد نگاه آنگرایی در اشعار ناصرخسرو و اعتصامی میسرمنزل انسان یکی از مفاهیم اصلی که ما ره به  

ویژه در قرن بیستم و در آثار فیلسوفان و  »دیگری« است. مفهوم »دیگری« یکی از مفاهیم بنیادین فلسفی است که به
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شناختی پیدا کرد و سپس  شناختی و هستیاهمیّت معرفت 7و لویناس    6سارتر،  5هایدگر ،  4پدیدارشناسانی چون هوسرل

های ادبی وارد شد. ژان پل سارتر در کتاب هستی و نیستی با اعجاب و  ادبیات و نظریه  ۀبه حوز  8باختین ۀ  واسطبه

می یادآور  از  شگفتی  یک  هیچ  و  است  نکرده  جلب  خود  به  را  حقیقت  پیروان  توجه  هرگز  دیگری  مسئلۀ  که  شود 

بهفلسفه قدیم  اشاره  وجودهای  نکرده»دیگری«  فلسف ای  تنها  عمیق  ۀ اند.  نظری  با  که  است  بجدید  اتر  مسئله  ه  ین 

(. در برآیندی کلی موضوع انسان در شعر ناصرخسرو و پروین اعتصامی هم خویش  211-210:  1387)سارتر،  نگردمی

انسانی که زیستن    بمانند و زندگی کنند.شوید تا دیگران  زندگی خود دست می  و هم دیگری است. انسانی که از حیات و 

نوع خود، طوفانی در درونش  ترین همانسانی که با مشاهده کوچک   داند.خود را بدون شادمان زیستن دیگران ممکن نمی

 حیات موری را از او بستاند. ۀتوش ای زیر پای او لگد شود وانسانی که حتی حاضر نیست مورچه شود.ایجاد می

آوری به زیسته به طرز شگفتهای تاریخی میترین دورانترین و تاریک غم اینکه در یکی از حسّاسر ناصرخسرو علی

 ستاید:ها توجه داشته است. هرچند گاه خود را چنین میها و حضور جمعی آنمقوله خلوت آدم

 بهتر گفتم ز همه خلق کسی باید   چون یافتم از هر کس بهتر تن خود را 

 چون نخل ز اشجار و چو یاقوت ز جوهر  و اشتر زبهایم چون باز ز مرغان و چ

 ( 173: 1348 چون  دل ز تن مردم و خورشید ز اختر )ناصرخسرو،     چون فرقان از کتب و چو کعبه ز بناها   

 دوستی و همدردی با دیگران در شعر پروین انسان  .٤

منحصر به اشعار ناصرخسرو یا اعتصامی نیست،  گذارد و شاید ویژه و  مفهوم دیگری که بر حضور انسان در شعر صحه می 

ای است که بحث آن از نظر گذشت. پروین شاعری است  مسئله و محتوای همدردی و همدلی کردن با همان »دیگری«

اند. دیدگاهی که  ها رنج بردهعدلتی و ناروائینحوی از بیهایی که بهدوست، سرشار از همدردی نسبت به انسانمردم

گیرد. به  سازد، دید گاهی است که از یک عینیت ناب سرچشمه میخواری محرومان جامعه، مطرح میغمپروین برای  

 تواند درد و رنج گرسنگان و نیازمندان را درک کند، مگر آنگاه که خود، بدان گرفتار آید:  اعتقاد او، هیچ ثرتمندی نمی

 (15: 1387که خود مفلس و مضطر گردد )اعتصامی ، نخورد هیچ توانگر غم، درویش و فقیر            مگر آن روز  

است. قطعه    بیش از هر چیز پروین اعتصامی مخالف سرسخت ظلم و بیداد صاحبان قدرت بر ستمدیدگان و آزردگان 

سرسخت،    ۀاست. در این اعلامی  های او علیه طبقه ستمگرترین اعلام جرم»صاعقه ما، ستم اغنیاست« یکی از کوبنده

کند ولی  ای را بین یک برزگر و فرزندش بازسازی میعلیه ظلم و ستمی که به محرومان جاری است پروین مکالمه  بر

تمام مهارت هرچه  همبا  به  با عشقی سرشار  و  همانسان  ۀتر  در  به  ۀها  را  و مشخص  محدود  این ستم  صورت  عالم، 

 
٤ E.Husserl 
٥ M.Heidegger 
٦  J.P Sartre 
۷ M.levinas 
۸ M.Bakhtin 
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های معمول را  رد که طی آن برزگر پیر برخی نصایح و راهنماییآوعلیه ظلم و فرزندش به یاد می  ای جهانیاعلامیه

گوید: تجارب معصوم عمری زحمت و پشتکار. این نصایح از قبیل آن است که: »دانه چو طفلی  برای جوان خویش بازمی

هرچه کنی کشت همان بدروی«. که در قسمت دوم این قطعه جوان برزگر به پرخاش  »است در آغوش خاک« یا اینکه  

 کند:  وپاگیرتر فرا راه خود میتر و دستپدر پیر را متوّجه مسائل اساسی

 (394: 1388ی           صاعقه ما ستم اغنیاست  )اعتصامی،أگفت چنین کای پدر نیک ر

دلیل اغنیا مورد شک و  که در آن برزگر به تلخی عدالت زندگی تا فقر و بیچارگی خود را در جوار ثروت و مکنت بی

 هد:  دارمیال قرؤس

 (395: همانسفره ما از خورش و نان تهی است                       در ده ما بس شکم ناشتاست         )

 گشاید: در سخن لب به اعتراض می جوان از آنجا که به صراحت و حقانیت وضع موجود آگاه است؛ 

 همان( اکتفاست؟  )از چه شهان ملک ستانی کنند             از چه به یک کلبه تورا 

 تری:  تر و معترضو حتیّ با لحن صریح

 خلقان چراست؟  )همان(   ۀموزه است             در تن تو جامپای من از چیست که بی

های آن بر عدالت  همانند یک اپوزیسیون سیاسی که پایه ؛ستیزانه اوستای از اشعار ستمپروین در این ابیات که نمونه

این صحنهطوری  ؛کندمل میمحوری استوار است ع ابیات بعدی در  ایجاد یک پیکه در  رنگ جدید که در  سازی و 

سرانجام جوان خشمگین مرجعیت غایی سازمان سیاسی موجود را به    ، شودزود گفته میهای جدید به آن اپیداستان

ارات و تنبیهات و فرزند جوان،  ثیر اشأتپرسد: »عدل چه افتاده که منسوخ شد؟« تا اینکه تحتکشد و میال میؤزیر س

گوید که بازی سرنوشت هیچ نقشی در بیچارگی آدمی  آید. و فرزند را به دلالت میخود برزگر پیر اکنون به سخن درمی

ها و مظالم عالم است. به زبان بزرگر پیر، اعتصامی مفاسد موجود را به  المفاسد همه مفسدهگوید که ظلم امّندارد و می

 گوید که هیچ مرجع مشروعی برای دفع ظلم وجود ندارد.  دهد و میشرح میتفصیل 

 ( 397:  1388، نقل از قدمیاری )پروین،  پیش که مظلوم برد داوری        فکر بزرگان همه آز هواست 

عقل اوست و    نظر ناصرخسرو خرد سلاحی بزرگ است و شرف انسان به سبب خرد ودر تناظر با رویکرد پروین، به

انصاف و همه نیکیمی از سفر  ناصر خسرو در کتاب روشنایی  هاست.توان گفت که خرد معیار عدل و  نامه که پس 

ساله به نگارش درآورده است، ارائه این کتاب را همچون چراغی روشنی بخش به اهل خرد و جویندگان  طولانی هفت

 گوید:  باره میکه خود او در اینداند. چنانحقیقت می

 کتاب روح پرور         گشودم بر دل اهل خرد در  نهادم این 

 (80: 1385نامه نامش      خرد را روشنایی از کلامش )ناصر خسرو، نقل از حکیمی، این را روشنایی بر
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نامه، توجه او به انسان و جایگاه رفیعش دارای برجستگی خاصّی  در میان مجموعه آثار حکیم خراسان ازجمله روشنایی

نظر از دیدگاه مذهبی، ناصر، درباره  یر او انسان مقصود آفرینش، گزیده خدا و هم سنگ عالم است. صرفاست و به تعب

 هایی دارد: انسان چنین بیت

 (523: 1348، های خدایی است                   ترا این روشنی زان روشنایی است )ناصرخسروهایت، صفتصفت

 از آن بر هر دو عالم برگزیدند          ترا از هر دو عالم آفریدند              

 ( 527هم جهاندار  )همان:  شده بر آفرینش جمله سالار                      به معنی هم جهان و

 صبغه اومانیستی و طبقاتی اشعار پروین اعتصامی .٥

  . وجود آمده باشدمداری بهآزادی و انسانطور عام نظامی فلسفی یا اخلاقی است که بر مبنای  م بهس یا اومانی گرایی انسان

وسطی  فکر مذهبی رایج در قرون  ۀ ویژگی این مکتب که در قرن چهاردهم میلادی در اروپا شکل گرفت مخالفت با سلط

آورد، اطلاق شده  شمار میها بهرا مدار و معیار همه ارزش انسان هایی کهبود. در قرن بیستم این اصطلاح به فلسفه

انسان و طبیعت و  ۀ  دوسوی  ۀمعنای اصطلاحی خود، مکتبی استکه هدف آن تحکیم و تقویت و ترویج رابطاست و در  

مداری  انسان از  گرایی در اسلام، انسان ها در جامعه(. این آمیز انسان)زندگی مسالمت  نوعانش استو هم انسان  همچنین 

استمداد از هدایت الهی  خود بی انسان در دین و فرهنگ اسلامی،  ،محض خارج شده و خدامدار شده است. بر این مبنا

کند. میراث ادبی ما،  در رسیدن به کمال ناتوان است و سعادت او در زیر سایه خداوند و در پرتو وحی معنی پیدا می

اشعار معاصر در  روزگار  این جلوه در  بوده است؛  اخلاقی همراه  با طرح مضامین  بیش  و  اعتصام  کم  بازتاب   یپروین 

و  است  اجتماع  و  مردم  شاعر  پروین،  است.  داشته  دغدغ  انسان آشکارتری  او  خاص  مسائل  حضور    ۀو  اوست.  اصلی 

گرا معرفی کرده است. نگاه او انسان عنوان شاعری ستیزی و ... وی را بهچون: همدردی، شفقت، عدالت و ظلمی  مفاهیم

س  أکند. خدا در ردر نگاه او در پرتو »وحی« معنی پیدا می سانان و طبیعت نیست، بلکه  انسان به انسان، منحصر به

 (59: 1383پور، منش و ربیع)نیک   دهدپروین را تشکیل می گرایی انسان و مردم دو ضلع دیگر مثلث، انسان و

مستغضعف و طبقه  ای است که او به قشر  گرایی در شعر اعتصامی نگاه ویژهترین مصادیق انسان و انسانیکی از مهم

 دست اجتماع دارد. بینوا و مردمان تهی

 که مرا حادثه بی مادر کرد   دختری خرد شکایت سر کرد 

 صحبت از رسم و ره دیگر کرد...  دیگری آمد و در خانه نشست 

 بوسه اش کاردو صد خنجر کرد           نزد من دختر خود را بوسید 

 ( 326و325: 1387، م و در کرد... )اعتصامیروزم آواره با   شب به جاروب و رفویم بگذاشت
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شود  کودک یتیمی روایت می  ۀدر شعر طفل یتیم نیز نگاه پروین به ماعب و مشکلات زندگی قشر ضعیف جامعه از دریچ

گانه او درگیر  کشد و احساسات او به اندازه نیروهای مادی و حواس پنجها را به دوش میهای زندگی انسانکه سختی

 است.هاین سختی

 که مرا پای خانه رفتن نیست...  ی شکست و گریست اکودکی کوزه

 چشم طفل یتیم روشن نیست   ام    هرگزروی مادر ندیده

 ( 231: 1371را جز زبان الکن نیست )پروین،  که تو  همگنانم قفا زنند     همی 

 گوید: انجامد آنجا که میی اومانیسم میتوان گفت از پیشینیان تفکّر ناصرخسرو به نوعطور کلیّ می در طرف مقابل، به

 از  گوهر  تو  به، گهر  نباشد   تو  بار  خدای جهان خویشی 

 تا همچو تو کس را پسر نباشد   فرزند هنرهای خویشتن شو 

 ( 79قصیده   تر   سپر   نباشد )ناصرخسرو،از  علم  قوی  کن که بر حوادث  از  علم سپر

آن هنگام که حوادث زندگی کوتاهش روحش را متألمّ نساخته و در فروغ جوانی  پروین نیز در عنفوان جوانی و در  

انسان اعتقاد عمیقی دارد که طبیعتاً از راه جبر به دور است. هرچند در نهایت مشیّت الهی بالاترین    ۀدرخشد، به ارادمی

خردگرای تفکّر او را بر مدار    ۀ وجهترین حکم اوست، امّا توجّه خاصّ او به »تصمیم« و »مسئولیت« انسان کاملاًو قاطع

 سراید: که در ابیات زیر میچنان ؛ سازدبشر آشکار می ۀاراد

 (303:1387، از بام سرنگون شدن و گفتن این قضاست )پروین تقدیر و بخت نیست  ۀ دیوانگی است، قصّ

 (    364همه از توست، نه از کجروی دوران )همان، آن رسد ز دلتنگی و مسکینی  هبه تو هرچ

 ( 343چه کنی شکوه ز ماه و گله از اختر )همان:   همه کردار تو از توست چنین تیره

ها از قضا دم زده، کم نیست، امّا روح اندرز براساس  »البته بنابر صورت رایج در ادبیات فارسی ابیاتی که پروین در آن

اندرز یا تعلیم و    ون پذیرش اراده و اختیار، مخاطب نسبت به انجام کاری یا انجام ندادن استوار است و بد  ۀ ترغیب اراد

کم در بخش بزرگی از فعالیّت  نصیحت اساساً معنایی ندارد. بدین لحاظ پروین نیز همچون سلف خود ناصرخسرو دست

گونه که غالباً گفته شده است از معتقدان  اش باید از پیروان عقل و معتقدان به اختیار و اراده شمرده شود و نه آنادبی

چیز را برای  درک حضور دیگری رسیده است؛ همه  ۀچنین انسانی که به مرحل.  (131:  1391)مشرّف،    ه جبر و تسلیم ب

ای  های ارزندهزند. ادبیات کهن ما سرشار از نمونهخواهد بلکه سرنوشت خود را به سرنوشت اجتماع گره میخود نمی

غنی، طرح و نشانی از    ۀادبیات معاصر نیز، هر گوشه از این گنجین   کند واست که از اهمیّت و ارزش آدمی حکایت می

دهد و از امکان اعتلای آدمی در دستگاه ارزشی  متعالی انسان، مطابق الگوهای ذهنی دوران گذشته ارائه می  ۀچهر

 گوید.  ای سخن میشدهپذیرفته
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اعتصامی پروین  دیوان  و  است  قطور  و  پرحجم  بسیار  که  ناصرخسرو  دیوان  گرایشات  علاوه  در  و  فکری  مشابهات  بر 

مفاهیم مشترک دیگری نیز از قبیل: »پرداختن    زندگی عقلی و وجدانی،ۀ  مشترک اومانیستی و توجه و شوق به تجرب

تفاخر و    و وصف می و معشوق،  ]ستمکاران [پرهیز از ستایش شاهان و    به اخلاق و حکمت و دارا بودن ذهن فلسفی، 

تایش عقل و خرد وجود دارد که امکان واکاوی یک موضوع مشترک در اندیشه و شعر هر  خودستایی، نکوهش دنیا و س 

نظر ناصرخسرو انسان باید عقل و خرد و سخنان حکیمانه  به   .(117:  1393)ماحوزی و همکار،    سازد«دو را ممکن می

عر او شعر حکمت و برخوردار  کند که شرا همچون چراغ راهنمای خود قرار دهد تا به سعادت برسد، بنابراین تأکید می

 تواند راه رستگاری را در برهوت نادانی به انسان نشان دهد: های دینی است و لذا میاز آموزه

 (49: 1370نکته و معنی بر او شکوفه بار است )ناصرخسرو، شهره درختی است شعر من که خرد را           

 ( 204: همانشعر زهد او از جانت این اندوه بگسارد )که  ای برادر شعر حجّت خوان اگر اندوه دین است،

 ( همان یارد )که از جهل تو حجّت سوی تو آمد نمی     جهالت سوی او شو تا شوی زنده ۀتو ای کشت

داند و برای بختی انسان میماندگی و تیرهجهالت و نادانی را عامل عقب  ، پروین اعتصامی نیز که شاعر عصر خود است

 به سود جستن از عقل و دانش مجهّز شود:  اند به سعادت دست یابد بایداینکه انسان بتو

 این نه روز ناچاری است  بخواه چاره ز عقل،  بپرس راه ز علم، این نه جای گمراهی است 

 مگوی نور تجلیّ فسون و طرّاری است  به چشم عقل ببین پرتو حقیقت را 

 ین خریداری استهزار سود نهان اندر  طلبد عقل آنچه روح می ۀبخربه دکّ

 ( 307:1387 ، )پروین اعتصامی

 بیرون داشتن  ها را از این اقلیمای خوشا خاطر ز نور علم مشحون داشتن        تیرگی

 عقل  را  بازارگان  کردن  به  بازار  وجو     نفس را بردن بدین بازار و مغبون داشتن 

 بخش معجون داشتن زنده زین جانجان و دل را  عقل و علم و هوش را با یکدگر آمیختن 

 ( همان )

 بلکه آنچه در شعر او موردنظر است،  سخن گفتن از عقل در شعر پروین تنها تکیّه بر عقلانیت و دم زدن از عقل نیست،

بر مشکلات طبیعی خود    تشخیص و تمیز  ۀخواستند با تکیّه بر قونگاه خاصّ روشنفکران عصری است که از بشر می

ت را به استخدام خود درآورد و با تکیّه بر نیروی اراده، هستی خود را شکل و سامان دهد. روشنفکرانی  غلبه کند و طبیع

 پرستی و اوهام اعتقاد داشتند. آلایش ایمان و به خدای متعال، جدای از خرافه که به اصالت انسان در صورت کمال و
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گفت: انسان حق ندارد تقدیر را  آورد که مییاد می  در اینجا سخنان ناصرخسرو و پروین اعتصامی سخن افلوطین را به

آزاد برخوردار است و خود به میل    ۀسرزنش، و گناه اعمال خلاف خود را به گردن تقدیر بیندازد، چه آنکه انسان از اراد

ه از عقل  هایی را کداند و انسانزند. افلوطین اختیار را نیز ناشی از اراده میخود دست به انتخاب بدی یا خوبی می

داند. وی تنها  آزاد و مختار نمی  ،سپارندها میدست تمایلات و هوی و هوس کنند و زمام امور خود را بهپیروی نمی

: 1371)نصری،    کنند و از عواطف و امیال آزادند«داند که از عقل تبعیّت میآزاد و مختار می  ۀ اراد  کسانی را صاحب

سوی آیین علوی  عنصری سرسخت برای فراخواندن مردم به  خراسان« است واز آنجا که ناصرخسرو »حجت  (.  191

که خاستگاه    -های فرهنگی و حکمی و اخلاقی رود، شعر او، سرشار از نمودهای دینی است و آکنده از پیامشمار میبه

خردگرایی   ۀواسطه ها، درد دینی شاعر است که با گرایش شیعی او نیز آمیخته است. ناصرخسرو بهمه آن پندها و پیام

ارزنده خود، در ارزیابی باورهای مذهبی، »خرد« را معیار قرارداده است. او طاعت با دانش را مورد پذیرش پروردگار  

 .دانسته و دین به تقلید پذیرفته را سرسری شمرده و خرد را، راه نماینده دین شناسانده است

 ( 23)همان:  چون باد صباستعلم طاعت بی             علم نه طاعت بودطاعت بی

ارج پنداشته است. او راه  خرد و بدون دین، بیآفرین و زندگی بخش دانسته و دنیا را بیناصرخسرو علم دین را شادی

 .داندسوی دین و دانش میرستگاری انسان را در رویکرد او به

 ریاست پرهیزکار، مردم دیندار و بی                      پرهیز تخم و مایه دین است و زی خدا

 )همان(  از خلق پارساست کم آزار پارساست                     آزار، اگر کسیپرهیزکار کیست؟ کم

های فرهنگ شیعی است که در شعر ناصرخسرو به  پویایی ذهن و اندیشه و خردگرایی در دین، از شناسه  ،در حقیقت

صلاح    کند و به عدم ریاکاری، جان و تن را به خیر وحرص را نکوهش می  ناصرخسرو آزمندی و  .آیدم میفراوانی به چش

ورزی، همراهی پند و عمل، هرچه برای خود پسندیده است، برای دیگران پسندیدن، پرهیز از باده  ره نمودن، طاعت

خواند. درحقیقت شعر ناصرخسرو یک  یمان فرامیمردان و توجه به همسایگان و یتنوشی، و ننازیدن به ارتباط با دولت

او نیز چونان    -حجت   -فراخوانی آیینی است؛ حتی تخلص و اسم شاعرانه  او  اسمی دینی است تا شاعرانه و زندگی 

عنوان حجت خراسان، به دره یمگان در بدخشان  شعرش، ویژه و پرستیز است؛ تا آن اندازه که برای انجام وظیفه خود به

تبعید میمیافغانستان   را  به همه رود و خود  نثر  و  پیکره شعر  و  زبان  با  را  پایان عمر، رسالت دینی خود  تا  و  کند 

بازگو می معاشرت    زمین مراودت و  شمارد که برسخن را بذری می،  او در جایی دیگر.  کندجهانیان، جاودانه و رسا 

حاصل پاک    این جان پاکیزه تخم پاک بیافشاند و  تا  کند،شود و جان انسان را به دهقان تشبیه میانسانی افشانده می

   بردارد.

 ( 17)همان:  به کشت باید مشغول بود دهقان را .........................سخن تخم و جانت دهقان است   جهان زمین و
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از ناصر،ا  منظور  است  پاکیزه سرشتی  ین سخن  داشتن  آیین    را گرامی  و  نیک  با کردار  و خوشتا خلق خدا    خویی 

سخن پاکیزه باید گفت    معاملات ادبی   در  ست تاا  زیرا هدف وی این  راه آیند و در مسالمت زیست کنند،ه  آزاداندیشی ب

 تا پاک شنید و گوهر سفت و گوهری بود. 

ن خواننده پیام اصلی اجتماعی آمیخته با  آ  که از  کنددوش شعرش لحنی را سوار می  ناصرخسرو در بعضی موارد بر

 یابد را درمی خردش

 بــــادام ببــــار اید گل بیاراید و..................چند گویی که چو هنـــگام بهار آید

 از شکوفه رخ وازسـبزه عذارآید ..................روی بستان را چون چهره دلبندان

 بلبل از گل به سلام گل نار آیــد ...          روی گلنار چو بزداید قطره شـب

 (177)همان:   که مرا از ســخن بیهده عار اید..................ها نیز مگو با مـنن بیهدهاین چنی

 

بلبل بهار، کاری بیهوده است و باید بهاری    خواهد بگوید که سخن گفتن از گل و وسیله میمنش بدیناین شاعر انسان 

: 1381شمیسا،  )  هارا به هم پیوند دهدخرد انسان در آن مطرح باشد و گل دل  ۀجو کرد که شکفتن شکوف ورا جست

به    هایی را حاصل آورده است، دریافت  ناصرخسرو بعد اینکه در متن بسیاری علوم متداول زمان تعمق نموده و .  (235

یشه خامی را نکوهش  دست آورد و اوست که همهتا پختگی را ب  خطر کرد  این نتیجه دست یازیده که باید سفر کرد و

 کرده است: 

 مــــنظر نز گلشن و نز خانم یاد آمـــد و .............ســفر پیش گرفتـــــم برخاستم از جای و

 گاهی به دیاری که دراو آب چو مرمر..................گاهی به زمینی که دراوخاک چــو اخکر

 (32: 1370)ناصرخسرو،   جوینده همی رفتــم ازین بحر بدان بر         پرسنده همی گشتم ازین شهربدان شهر  

  ست که خرد گوهریست که آفریننده تنها انسان ا آن بر  داند واز شناخت آفریدگار ناگزیر می خرد انسانی را خسروناصر

مر    اند و این عالم را چرا کرده  »بازجوید تا   انگیزد که:آدمی را برمیاین گوهر    و   را به داشتن آن سرافراز گردانیده است

که ازین سرای بیرون شوی؟« شک نیست  آن حال تو و پس از اند و چگونه خواهد بودن،جا به چه کار آوردهاین را بدین

 ( 23: 1370باختری،  )  کنددیدگاه متکلمان اسلامی را نمایندگی می شدن چنین نقشی برای خرد،لئکه قا

اگر طاعت    گوید زیرا می؛  العزت استدرگاه ربه  شدن طاعت وی بدانش انسانی، کلید پذیرفته  خرد و  از نگاه ناصرخسرو،

حال  او در عین.  شودبیشتر از جانب حق موجب قبول واقع می  با خرد نهادینه شده انجام شود،   از روی دانش و دانایی و

  دانش ذاتی دین آشنا نشده باشی   که به خرد وتا زمانی  سوی خدا روی هجاهلانه نباید بنیاز    عقیده دارد که با طاعت و

 ( 72: 1370شفقه یارقین، )
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 مکن دیو را جان خویش آشیانه ...................بیاموزاگر پارســا بود خــــواهی

 برون افکن از سر خمــار شبانه....................درین روز پیری به دانش گرای و 

اجحاف ستمگران    ها ونابرابری  تنه بایک   خرد زمان خویش ایستاده و  ین اندیشمند والا سخن که برچکاد بلند اندیشه وا

خواهد به بیند که پیش نادان دست  نمی  یارد که حت ذگدانش انسان را ارج می  به اندازه خرد و  یزد،ستیفروشان م دین  و

 دانایی دراز شده است: 

 بسی به زانکه خواهم نان زنادان ...............نان بمانمبه آب روی اگر بی 

 (73همان:  )  چو آبم شد من آنگه چون خورم نان..................به نانش چون من آب خویش بدهم

خرد همیشه در بند است و  کند انسان بینزد وی مذموم است که فکر می  نابخردی انسان در   خردی وبی  زۀبه اندا   

  را معروض به خطر گرداند و   ها انسان  آنکه بزرگی از   هر  های جاهلانه خود، که این زندانی هر لحظه و اندیشهزندانی  

 خردی دیگری را نیز بگشاید: های بیفساد ذهن وی زندان

ناصرخسرو،  ) با خرد گرجه بود بسته چنان دان که رهاست..... خـــــــرد گرچه رهـــــا باشد در بـــــند بودبی

1370 :40 ) 

 فصول ممیز انسان  .٦

بودن، یعنی دو    ناصرخسرو در تعریف خود از انسان، هماننـد ارسـطو، فصـل ممیـز انسـان را از سـایر موجودات، ناطق 

به همعامل خرد و سخن، برمی انسان  برتری  را سبب  این دو عامل، علم  بنابراین    .داندنوعانش میشمرد و در کنار 

 د:کر گونه فهرست توان ایناعتبارات انسان در نگاه او را می 

شود از ناصرخسرو  تـر شعری را میدر نظر ناصرخسرو عامل کلیدی در رشد و تعـالی انسـان خـرد اسـت. کم  خرد:  

 (104:  1390محسنی و ریحانی، خواند و بازتاب خرد را در آن ندید )

 از خداوند جهان اهل خطاب است و ثناسـت         بهـا و شـرفش خـرد آن اسـت کـه مـردم ز 

 ( 21همان: )  خرد از بیم امان اسـت و ز هر درد شفاسـت        خرد از هر خللی پشت و ز هر غم فرج است

 

که  که سخن باشد و زمانیسخن از نظر ناصرخسرو عامل برتـری انسـان بـر سـایر مخلوقـات اسـت و زمانی  سخن:

  (  105دهد )همان: نوعان در مقام برتری قرار میبه استخدام عقل درآید و نکو شود، انسان را بر سایر همسخن 

 از راه ســخن برشــود از چــاه بــه جــوزا                 جانت به سخن پاک شود زان که خردمند 

 افخر آن که نمانـد از پـس او ناقـۀ غضـب                    فخرت به سخن باید ازیرا کـه بـدو کـرد  
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 مرده به سخن زنـده همـی کـرد مسـیحا                      زنـده بـه سـخن بایـد گشـتنت ازیـراک 

 ) 5همان: )ســخن پیــدا، پیــدا  م کــس بــیدر عــال                         پیدا به سخن باید ماندن که نمانده اسـت

 

درحقیقت، خرد وقتی مرکـز توجـه  .  هـا بـر یکـدیگر اسـتعلم عامل و معیار برتری انسـان،  در دیدگاه شاعر  علم:

است.  کند. بنابراین، علم حاصل توجه انسـان بـه خـرد  صورت علم، وی را از سایرین ممتاز میهب  ، انسـان واقـع شـود

که ناصرخسرو توجه داشته ننگریسته است. فلوطین شناخت  صورتیعلم نیز ازجمله مواردی است که فلوطین به آن به

 :صورت کلی از آن یادی نکرده استو به(  524: 1386را پلکان صعود انسان دانسـته )کاپلسـتون، 

 ( 507: 1370)ناصرخسرو،  د و از آب مقطـر کز خاک سیه زایـ            بالنــدۀ بــیدانــش ماننــد نبــاتی

 در هنر اسلامی تبیین مفهوم انسان .۷

نیز    اسلامی  هایو دیگر هنر  نوع نگاه اسلام به انسان است که در معماری  مهم در پویایی هنر اسلامی  یکی از عوامل

شود که  معنوی درنظر گرفته میهای  لیتؤدارای مس  عنوان خلیفه خدا و کند. در معماری اسلامی انسان بهجلوه می

قرارمیمی انسان را اصل  انسان که عقل و منطق و وجود جسمانی  به  با دید معماری مدرن    دهد توان آن را متضاد 

تواند یکی از عوامل تفاوت در کیفیت فضاهای خلق شده در معماری باشد.  تفاوت در این دو نوع نگرش می  .پنداشت

معماری،    برپایی آثار   شود که در کار ساخت وعنوان خلیفه خدا روی زمین نگریسته میهدر معماری اسلامی به انسان ب

مسجد، خانه، مدرسه و ... باید هماهنگ با اجزای هستی و مطابق با قوانین و الگوهای طبیعت به عملکرد و سودرسانی  

ی خدا معطوف کند نه مطرح کردن خود.  هاو توجه به خالق بپردازد و توجه خود را به زمان و استفاده بهینه از ودیعه

احترام به قوانین الهی    گویی بنا نسبت به عملکرد معماری وهمین است که در معماری اسلامی آنچه اهمیت دارد پاسخ

های بزرگی و عظمت انسان ساخت خدا در امتداد طبیعت که از  شده نشانهآن. درواقع بناهای طراحی  ۀاست نه سازند

از آن بهره ببرد و هم در    خدا به انسان است تا هم   ۀرود. طبیعت در معماری اسلامی ودیعمار میشآیات خداست به

مداری مطرح است ولی به انسان  مقابل حوادث و خسارات طبیعی خود را حفظ کند. در معماری مدرن، بحث انسان

ها، معماری وظیفه  گویی به آنپاسخشود که در صورت  نگریسته می  سری نیازهای جسمانیعنوان موجودی با یک به

انسان است که باید تا حدی لازم است از آن بهره برد   ۀخود را به نحو مطلوبی انجام داده است. طبیعت نیز تحت سلط 

های جسمانی و روحانی  به جنبهبا این رویکرد به مفهوم انسان، هنر اسلامی باتوجه  (.1:  1392)صابرنیا و سلطان قرائی،  

 در نظر بگیرد.مضمون هنر ناپذیر از عنوان بخشی جداییان کوشیده است تا این مفهوم را بهوجود انس

عنوان تمثیلی از صورت الهی و گاه مذموم به سبب نمایش حالات  مرزهای تلقی ادیان از پیکره انسانی، گاه مقدس به

انسانگناه هنر  درباره  بحث  بشر،  و خودنمایانه  را  آلود  قرارمینما  معاصر،  موردتوجه  هنر  تا  پیشاتاریخی  هنر  از  دهد. 

پاره قرار دارد؛ در  اهمیت  انسان در کانون  انسان غارنشین، تصویرسازی عصر  موضوع تصویر  ای مواقع، همچون هنر 
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آخناتون در مصر، آیین بودا، دین یهود، دین اسلام و جنبش شمایل شکنی بیزانس، تمثال سازی انسان دارای حرمت  

ای دیگر چون یونان باستان، هند باستان، آیین ویشنوپرستی و عصر رنسانس، نمایش  گاه ممنوعیت است؛ و در پاره  و

گیرد. خوانش ایرانی از اومانیسم غربی، جایگاه انسان را تغییر داد و  برهنه انسانی، آزادانه موضوع هنر قرار می  ۀ پیکر

را در مرکز توجه قرار داد؛ مفاهیم معنوی جای خود را به گرایشات  ضمن آرمان زدایی از آن، وجوه مادی زندگی بشر  

  د کرنقاشی قاجاری وارد    ۀ نگاری را به عرصمادی و انسان محور جدید بخشید؛ این روند موضوعات بدیعی چون برهنه 

سان، تأکید بر جنبۀ رغم تقابل اولیه در برابر تصویرگری اندر دین اسلام نیز علی  (.5:  1393)محمدی وکیل و بلخاری قهی،  

گری سبب شد تا این مضمون همچنان موردتوجه جدی هنرمندان قدسی وجود انسان در هنرهای مختلف چون معماری و نگار

 قرار گیرد.

 گیری نتیجه 

ترین مضامین شاعرانه است که گاه در هیئت ستایش از زندگی، ستایش از  های آن یکی از اصلیحضور انسان و ویژگی

نماید. نقد نیروهای فراتر از قدرت انسان، حواله اختیار به  های دیگر رخ میخردورزی، جدال وجود و عدم و یا صورت

هایی است که اینک فارغ  آدمی و تصریح آن، ستایش از خرد و استدلال و پرداختن به مناسبات اجتماعی میان انسان

اند. در نوشتاری که از نظر گذشت به تحلیل موقعیت  دست گرفتههاز اساطیر یا رهنمود خدایان زمام اختیار خویش را ب

ترین شباهت دو  گرایی در شعر ناصرخسرو قبادیانی و پروین اعتصامی پرداختیم. مهمو جایگاه انسان و مفهوم انسان 

و انسان را    کننددهند. هر دو صبغۀ دینی این امر را حفظ میشاعر در این مورد اهمیتی است که به مفهوم انسان می

بودگی و مصرف برحذر داشتهاز عبث  تفاوت  ؛اندگرایی صرف  این حال  آنبا  کار شاعری  نیز در  ها دیده  های مهمی 

ای است که  گیرد زمینه یا رسانههای حکمی کلامی و فلسفی اسماعیلیه الهام میرخسرو که از آموزهصشود. شعر نامی

نسان باید در این جهان چگونه سلوک کند و رفتار و گفتار و پتدار او در چه  در آن رهنمودهایی مطرح شود تا بدانیم ا

مسیر و روالی حرکت و سیر یابد. در یک کلام انسان خرد است و ارزش او به دانایی و تعقل وی و دریافت مسیر درست  

یت است. فردیت انسان تنها  و تمیز آن از امر شرّ. اما در شعر اعتصامی انسان در مناسبات اجتماعی آن نیز دارای اهم 

کند بلکه جامعه و اخلاقیات آدمی در عرصه و سنگر امور اجتماعی نیز  در رابطه با خداوند ارزش و اهمیت پیدا نمی 

های انسان بودگی در شعر ناصرخسرو شامل تعقل و سخن و دانایی است؛ در شعر اعتصامی همه  بسیار مهم است. مؤلفه

ستیزی و گرایش به اخلاق حسنه و مرضیه  ا مناسبات اجتماعی و روابط سیاسی یعنی ظلماین موارد موردقبول است ام

بیند و در  های الهی مینیز گامی بلند در راستای حفظ شأن آدمی است. ناصرخسرو آدمی را در عدسی و افق آموزه

اما آنچه بیشتر در نگاه او به  کند؛ اعتصامی با این رویکرد مخالف نیست  حال عقل را ویژگی اساسی او قلمداد می عین

های فاضل و آگاه را پدید  نهایت اجتماع انساندرشود فانی بودن انسان، اخلاقیات او و روابطی است که آدمی دیده می

دوستی نیز بسی بیشتر از اشعار ناصرخسرو در  آورد. در این میان مؤلفه یا عنصری مانند عشق، محبت و حتی نوعمی

 شود.شعریِ پروین اعتصامی دیده میکارنامۀ 
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 و همکاران راجعونی  اصلانی  عاطفه

 و مآخذ  منابع

 ها کتاب

)مجموعه مقالات به مناسبت هزارمین سال ولادت ناصرخسرو(. مشهد:    (. یادنامه ناصرخسرو1355عبدالشکور. )  احسن،

 دانشگاه فردوسی. 

 نامه فلسفی مارکس. تهران: نشر مرکز.(. واژه1382احمدی، بابک. )

 (. آواها و ایماها، تهران: قطره. 1390محمدعلی. )اسلامی ندوشن، 

 (. مارتین بوبر. ترجمۀ مسعود سیف. تهران: حقیقت. 1385اسمیت. رنالد گرگور. )

تهران: ،  چاپ هشتم(. دیوان قصاید و مثنویات و تمثیلات و مقطعات خانم پروین اعتصامی.  1363)  .اعتصامی، پروین

 ایوالفتح اعتصامی. 

 نگاه. : الشعرای بهار. تهراندیوان با مقدمۀ ملک .  (1387) .اعتصامی، پروین

 (. تاریخ ادبیات عربی. ترجمۀ عبدالحسین آیتی. تهران: توس.1361الفاخوری، حنّا. )

 . 160. غررالحکم. (تا بی)امام علی.  

 الدین خرمشاهی. تهران: ناهید.ءبها :(. درد جاودانگی. ترجمه1385اونامونو، میگل د. )

 (. من و تو. ترجمۀ ابوتراب سهراب و الهام عطاردی. تهران: نشر و پژوهش فرزان روز. 1380) .مارتینبوبر، 

 ر.یتهران: امیرکب ، چاپ ششم(. سیری در ادبیات غرب. ترجمۀ ابراهیم یونسی. 1391پریستلی، جی.بی. )

 نشر کارنامه. تهران:  ، چاپ هجدهم ،(. دیوان حافظ . به سعی سایه1395الدین محمد. )حافظ، شمس

 (. طلیعه تجدّد در شعر فارسی، تهران: مروارید.1384حکاک، احمد کریمی. )
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